
10.48315/QGL.2026.583614.1397 

 ١٩٣-٢١٠، صص. ١٤٠٤ زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارم، شماره ششم »، سال دولت و حقوق فصلنامه «
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 چكيده
يافتگي، آثار گسترده بر نظم و امنيت اقتصادي و دشواري كشف و تعقيب،  دليل پيچيدگي، سازمان جرايم اقتصادي به 

با  مستلزم اتخاذ سازوكارهايي متفاوت از قواعد عمومي آيين دادرسي كيفري هستند. بر همين اساس، پژوهش حاضر 
و   مباني  تحليل  و  ايران  نظام حقوقي  اقتصادي در  بر جرايم  افتراقي حاكم  دادرسي  اصول  تبيين  و  شناسايي  هدف 

.  تحليلي است   -ها انجام شده است. اين پژوهش از حيث هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي كاركردهاي آن 
گذار ايران عنوان مستقلي تحت عنوان «اصول دادرسي افتراقي جرايم  دهد كه اگرچه قانون هاي تحقيق نشان مي يافته 

اي از اصول ويژه را استخراج كرد كه بيانگر  توان مجموعه بيني نكرده، اما با تحليل قوانين خاص مي اقتصادي» پيش 
اين حوزه است. مهم  در  افتراقي  اصول عبارت سياست جنايي  اين  از ترين  پيش  : اند  با  برائت مشروط كه  بيني  اصل 

سازد؛ اصل الزام به اعلام جرم كه با  امارات قانوني، قلمرو اعمال اصل برائت را در برخي جرايم اقتصادي محدود مي 
كند؛ اصل  تكليف قانوني برخي اشخاص و مقامات به گزارش جرايم اقتصادي، فرآيند كشف و تعقيب را تقويت مي 

الزام به انتشار اسامي محكومان كه با هدف افزايش شفافيت، اعتماد عمومي و بازدارندگي، انتشار حكم محكوميت را  
مي  الزامي  مقرر  موارد  رسيدگي در  در  تمركزگرايي  اصل  قضايي  داند؛  مراجع  به  صلاحيت  اختصاص  با  كه  ها 

بيني  بخشد؛ اصل تسريع در رسيدگي كه از طريق پيش مشخص، انسجام، هماهنگي و كارآمدي رسيدگي را ارتقا مي 
نتايج  .  هاي غيرضروري تأكيد دارد سازوكارهاي ويژه، بر انجام تحقيقات و رسيدگي در مدت متعارف و بدون وقفه 

اي از قواعد افتراقي استوار است  پژوهش حاكي از آن است كه دادرسي جرايم اقتصادي در حقوق ايران بر مجموعه 
هاي بنيادين دادرسي منصفانه و افزايش كارآمدي نظام عدالت  ها ايجاد تعادل ميان حفظ تضمين كه هدف اصلي آن 

 كيفري در مقابله با جرايم اقتصادي است. 

 واژگان كليدي
 . انتشار اسامي محكومان، تمركزگرايي در رسيدگي ،  جرايم اقتصادي، دادرسي افتراقي، آيين دادرسي كيفري 
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 مقدمه

دهه  در  اقتصادي  جرايم  مهمگسترش  از  يكي  به  اخير،  چالشهاي  نظام ترين  عدالت  هاي  هاي 
سازمان پيچيده،  ماهيت  دليل  اين دسته از جرايم، به  شده است.  تبديل  فراملي كيفري  غالباً  و  يافته 

ايراد خسارت بر  اعتماد عمومي،  خود، علاوه  اقتصادي،  امنيت  بر  آثار عميقي  هاي مالي گسترده، 
رو، مقابله مؤثر  گذارند. ازاين سلامت نظام اداري، رقابت سالم اقتصادي و توسعه پايدار بر جاي مي

تدابير ويژه  اتخاذ  مستلزم  اقتصادي  آيين  با جرايم  قواعد عمومي  در چارچوب  كه صرفاً  است  اي 
 يحقوق  نظام   هاي حقوقي، ازجملهدادرسي كيفري قابل تحقق نيست. به همين دليل، بسياري از نظام 

پيش و  خاص  قوانين  وضع  با  شكل ايران،  سمت  به  متفاوت،  سازوكارهاي  دادرسي بيني  گيري 
 . اندافتراقي در اين حوزه حركت كرده 

ويژگي به  توجه  با  كه  است  سازوكارهايي  و  قواعد  مجموعه  بر  ناظر  افتراقي،  هاي  دادرسي 
ترتيبات   و  گرفته  فاصله  كيفري  دادرسي  آيين  عمومي  قواعد  از  مرتكبان،  يا  برخي جرايم  خاص 

پيش ويژه  احكام  اجراي  و  تحقيق، رسيدگي  تعقيب،  براي  را  افتراقي بيني مياي  اين حال،  با  كند. 
نبايد به تلقي شود، بلكه هدف آن ايجاد  بودن دادرسي  معناي نفي اصول بنيادين دادرسي منصفانه 

آزادي و  حقوق  از  حمايت  ميان  تضمين  تعادل  و  عمومي  منافع  تأمين  و  سو  يك  از  فردي  هاي 
گذار ايران،  كارآمدي نظام عدالت كيفري از سوي ديگر است. در حوزه جرايم اقتصادي نيز قانون

در قوانين مختلف از جمله قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون ارتقاي  
سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و ساير مقررات خاص، قواعدي را وضع كرده كه بيانگر عدول  
از برخي قواعد عمومي دادرسي كيفري و استقرار نظامي افتراقي در رسيدگي به اين دسته از جرايم  

 .است
ياد مقررات  به   با وجود اين،  پيش شده  پراكنده در قوانين مختلف  بيني شده و تاكنون  صورت 

طبقه  استخراج،  به  پژوهشي  آن كمتر  تحليل  و  بر  بندي  حاكم  افتراقي  دادرسي  «اصول  قالب  در  ها 
پرداخته است.   اقتصادي»  بر  جرايم  و سياست تقنيني حاكم  نظري  پراكندگي، شناسايي مباني  اين 

اين مقررات را با دشواري مواجه ساخته و ابهاماتي را در خصوص قلمرو، مباني و آثار اين اصول به  
از است.  آورده  ايران    اين   وجود  نظام حقوقي  در  است كه آيا  آن  پژوهش  اين  اصلي  مسئله  رو، 

مجموعه مي و  توان  قوانين  از  را  اقتصادي  جرايم  بر  حاكم  افتراقي  دادرسي  اصول  از  منسجم  اي 
مهم  و  كرد  استخراج  موضوعه  كدام مقررات  اصول  اين  مطرح ترين  پرسش  اين  همچنين،  اند؟ 

گذار ايران تا چه اندازه در تدوين قواعد دادرسي جرايم اقتصادي، ميان ضرورت  شود كه قانونمي
 هاي دادرسي منصفانه تعادل برقرار كرده است؟مقابله مؤثر با اين جرايم و رعايت تضمين

قانون هرچند  كه  است  آن  پژوهش  «اصول  فرضيه  عنوان  تحت  مستقلي  عنوان  ايران  گذار 
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اي  توان مجموعه دادرسي افتراقي جرايم اقتصادي» ارائه نكرده است، اما با بررسي قوانين خاص مي
اصل برائت مشروط، اصل الزام به   :اند ازها عبارتترين آن از اصول ويژه را استنباط كرد كه مهم

ها و اصل تسريع  اعلام جرم، اصل الزام به انتشار اسامي محكومان، اصل تمركزگرايي در رسيدگي
منظور افزايش كارآمدي  اين اصول بيانگر آن است كه سياست جنايي تقنيني ايران، به .در رسيدگي

دادرسي  آيين  عمومي  قواعد  از  مواردي  در  اقتصادي،  جرايم  با  مقابله  در  كيفري  عدالت  نظام 
آنكه لزوماً اصول بنيادين  بيني كرده است، بي اي را پيش كيفري فاصله گرفته و سازوكارهاي ويژه 

 . دادرسي منصفانه را كنار بگذارد
بر همين اساس، هدف اين پژوهش، شناسايي، تبيين و تحليل اصول دادرسي افتراقي حاكم بر 

ها در پرتو سياست جنايي تقنيني است تا  جرايم اقتصادي در حقوق ايران و ارزيابي مباني و آثار آن 
نظام   در  آن  جايگاه  و  اقتصادي  جرايم  ويژه  دادرسي  نظام  از  منسجم  تصويري  آن،  رهگذر  از 

 . عدالت كيفري ايران ارائه شود

 شناسي. مفهوم١

به  پژوهش حقوقي،  تبيين  هاي تخصصي همويژه در حوزه هر  مستلزم  آيين دادرسي كيفري،  چون 
ها استوار است. ابهام يا اختلاف در  دقيق مفاهيم بنياديني است كه چارچوب نظري پژوهش بر آن 

مي مفاهيم،  از  تحليل برداشت  در  تفاوت  به  پژوهش  تواند  نتايج  حتي  و  حقوقي  قواعد  تفسير  ها، 
بر جرايم اقتصادي، لازم است  منجر شود. ازاين  افتراقي حاكم  بررسي اصول دادرسي  رو، پيش از 

 . صورت مستقل مورد تحليل قرار گيرندمفاهيم اصلي اين پژوهش به 
اقتصادي» از منظر اصطلاحي بررسي مي اين راستا، نخست مفهوم «جرايم  شود تا حدود و  در 

ها مشخص گردد. سپس مفهوم «اصول حاكم بر  هاي متمايز آن ثغور اين دسته از جرايم و ويژگي
پيش  دادرسي،  بنيادين  مباني و اصول  زيرا شناخت  تبيين خواهد شد؛  كيفري»  نياز تحليل  دادرسي 

آن  كارآمدي  و  مشروعيت  ارزيابي  و  افتراقي  است.  قواعد  اقتصادي  جرايم  به  رسيدگي  در  ها 
مفهوم بدين  ويژگيترتيب،  بررسي  براي  لازم  نظري  مبناي  مقوله،  دو  اين  الزامات  شناسي  و  ها 

 . آورددادرسي افتراقي در جرايم اقتصادي را فراهم مي

 شناسي جرايم اقتصادي. مفهوم١-١

  هاي نظري و عملي همراه بوده است ارائه تعريفي جامع و مانع از جرايم اقتصادي همواره با دشواري 
و صادق ناييني،  (ابراهيمي  نظام ازاين  ).٢٨:  ١٣٩٢نژاد  از  بسياري  تعريف رو،  ارائه  از  هاي حقوقي 

كرده  خودداري  جرايم  از  دسته  اين  براي  صريح  و  و  .  اندقانوني  امر، گستردگي  اين  اصلي  علت 
حوزه  ميتنوع  بر  در  اقتصادي  جرايم  كه  است  به هايي  قلمروهايي  گونه گيرد؛  مفهوم  اين  كه  اي 
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كسب  كيفري  حقوق  مصرفهمچون  از  كيفري  حمايت  مالياتي،  جرايم  جرايم وكار،  كنندگان، 
 ١.شودهاي اقتصادي را شامل مي مرتبط با بازار كار و ساير حوزه 

نظام   ماده  حدر  در  ايران  مصوب    ٣٦قوقي  اسلامي  مجازات  بدون    ١٣٩٢قانون  آن  وتبصره 
مالي  حقوق  با  مرتبط  جرايم  و  كلاهبرداري  مانند  جرايم  اين  از  فهرستي  اقتصادي،  جرم  تعريف 

نسبت به    ١٠٩دولت احصا شده است. بند «ب» ماده   قانون مجازات اسلامي، شمول مرور زمان را 
اقتصادي  مقرر كرده، جرايم  از جرايم  اين دسته  مصاديق  تعيين  و  در  اقتصادي منع كرده  جرايم 

: ١٣٩٧قانون مجازات اسلامي است (رستمي،    ٣٦شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده  
در خصوص انتشار حكم محكوميت قطعي برخي از جرايم است كه  قانون مذكور  ٣٦). ماده  ١٥٥

حكم   در انتشار  آن،  به   ١٣قطعي  تبصره  جرم،  موضوع  مال  ميزان  كه  را  جرايم  از  صورت  دسته 
است داده  قرار  حكم  مورد  ماده  ٢الزامي  «ب»  بند  وفق  اين    ١٠٩.  مذكور  به    ١٣قانون  جرم  دسته 

اختلاس،    -رشا و ارتشا، ب  -اند. «الفهمراه كلاهبرداري ذيل عنوان «جرايم اقتصادي» قرار گرفته
اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري،    -پ
مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي وكشوري، ثدتباني در    -ت

ج دولتي،  چ  -معاملات  خارجي،  معاملات  در  پورسانت  به    -اخذ  نسبت  دولتي  مأموران  تعديات 
اخلال در    -پولشويي، ر  -جرايم مالياتي، ذ  -قاچاق كالا و ارز، د  -جرايم گمركي، خ  -دولت، ح

 تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي».  -نظام اقتصادي كشور، ز

 

كيفي  .  ١ و  كمي  سياسيگستره  نظام  ماهيت  زيادي  اندازه  تا  اقتصادي،  كيفيت    -بزهكاري  و  كشورها  اقتصادي 
سالار به لحاظ وجود دموكراسي سياسي و اقتصادي، حضور كنشگران بخش  ها است؛ در جوامع مردمحكمراني دولت 

كنشگران مقابل،  در  است؛  بيشتر  اقتصادي  جرايم  ازجمله  كار  و  كسب  بزهكاري  در  لحاظ    ، دولتي  خصوصي  به 
سياسي كم  -حكمراني  حضوري  شفاف،  انسداد  اقتصادي  با  اقتدارگرا  جوامع  در  فساد  دارند؛  فساد  حوزه  در  رنگ 

دوره  جابجايي  و  قدرت  گردش  عدم  قدرت،  انحصار  دولتي،  اقتصاد  انتصابسياسي،  نيز  و  قدرت  صاحبان  هاي  اي 
گسترده  بسيار  مسئولان  و  مديران  ايدئولوژيك  و  جناحي  است.  حزبي  آن  با  مرتبط  يا  دولتي  گونه  از  بيشتر  و  تر 

مالي متوليان را هموار    -ساختارهاي سياسي و اقتصادي بسته، زمينه سوء استفاده از قدرت سياسي و اختيارات اقتصادي
سياسيمي حكمراني  شيوه  و  مديران  گزينش  نحوه  و  ساختارها  از  ناشي  جوامعي  چنين  در  فساد  كه  چندان    -كند 

 ). ٤٧٢: ١٣٩٧(نجفي ابرندآبادي، اقتصادي حاكمان است 
قانون مجازات اسلامي نيز    ٤٧. علاوه بر منع مرور زمان و انتشار حكم قطعي محكوميت به شرح فوق، بند «ج» ماده  ٢

شمول تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات در مورد جرايم اقتصادي (به استثناي جرم كلاهبرداري) با مبلغ بيش  
جز اين سه ماده در ساير موارد به جرايم اقتصادي پرداخته از يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال را منع كرده است. به

 نشده است. 
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به  ماده  شده  نگارش  اين  شكل  كه  است  عنوان  صورتي  اطلاق  مانع  و  است  حصري  انطباق، 
به ساير جرايم مي  اقتصادي»  كه  «جرم  اقتصادي در صورتي  رفتارهاي مخل  ساير  رو  اين  از  شود. 

«جرم   عنوان  باشند،  داشته  اهميت  كه  اندازه  همان  به  نباشد،  مذكور  جرايم  مصاديق  از  يكي 
و   بود (حسني  قانون مجازات اسلامي نخواهند  در  و مشمول تشديدهاي مذكور  ندارند  اقتصادي» 

 ). ٥٣: ١٣٩٤مهرا، 
مهم  از  اقتصادي،  يكي  جرايم  تعريف  زمينه  در  ايران  كيفري  سياست  بر  وارد  انتقادهاي  ترين 

فقدان جامعيت و انسجام در تعيين مصاديق اين دسته از جرايم است. از يك سو، برخي رفتارهاي 
مجرمانه كه ماهيت اقتصادي آشكاري دارند، ازجمله جرايم مرتبط با بازار سرمايه و اوراق بهادار،  

اند. از سوي ديگر، برخي عناوين مجرمانه كه ذاتاً واجد ماهيت  در قلمرو اين تعريف جاي نگرفته 
خودداري   مانند  دارند،  اقتصادي  جرايم  با  غيرمستقيمي  يا  تبعي  ارتباط  صرفاً  و  نيستند  اقتصادي 

اند. اين رويكرد،  مقامات رسمي از اعلام وقوع اين جرايم، در زمره جرايم اقتصادي محسوب شده 
مرزهاي مفهومي جرايم اقتصادي را با ابهام مواجه ساخته و از انسجام سياست كيفري در اين حوزه 

 .كاسته است

 اصول حاكم بر دادرسي كيفريشناسي . مفهوم١-٢

«بنيادين»، «اساسي» يا راهبردي به خود  ويژه آن هنگام كه وصف اصول حاكم بر دادرسي كيفري به
در    ؛مي گيرند از يك سو راهنماي دادرس در تفسير دادگرانه از وقايع و مواد قانوني خواهند بود

ارزش ملاك  حال  ميعين  قلمداد  قضايي  آراي  عالمان  گذاري  راهنماي  ديگر  سوي  از  و  شوند 
 ).٦٧: ١٣٩٨نژاد، آيند (تدين و باقريمي حسابحقوق در تفسير آراي قضايي و مقررات قانوني به

به برخي از جرايم مانند جرايم اقتصادي  به  يافتگي و  در عين حال در رسيدگي  علت سازمان 
بهپيچيدگي و  آن  خاص  در  هاي  موضوع  اهميت  و  جرم  ادله  كشف  دشواري  به  توجه  با  ويژه 

-ي كيفري تبعيت ميهادهي سريع به آن از اصول و قواعد خاصي در رسيدگيرسيدگي و پاسخ
گردد كه مبناي آن در حمايت بيشتر و بهتر از حقوق اجتماع و شهروندان استوار شده است كه گاه  

 ).٧١: ١٣٩٨نژاد، (تدين و باقري سازدحقوق دفاعي متهم و اقتضائات آن را با چالش مواجه مي
همچنان مبناي    هاي كيفري اكم بر دادرسيحمشترك    در حوزه جرايم اقتصادي، هرچند اصول 

ويژگي اما  هستند،  كيفري  سازمانرسيدگي  ادله،  پيچيدگي  مانند  جرايم،  اين  خاص  يافتگي هاي 
رفتارهاي مجرمانه، آثار گسترده اقتصادي و ضرورت سرعت در رسيدگي، موجب شده است كه  

ويژه قانون سازوكارهاي  و  قواعد  موارد،  برخي  در  پيش گذار  را  كند.اي  با    از  بيني  وضعيت  اين 
مي ياد  افتراقي  دادرسي  بهعنوان  نبايد  دادرسي  بودن  افتراقي  حال،  اين  با  يا  شود.  نقض  معناي 
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اين قواعد ويژه بايد در چارچوب اصول   بلكه  تضعيف اصول بنيادين دادرسي كيفري تلقي شود؛ 
 . ويژه اصل برائت، حق دفاع، استقلال قاضي و دادرسي منصفانه، تفسير و اجرا شوندبنيادين، به 

توان زيربناي نظام عدالت كيفري دانست كه  در نتيجه، اصول حاكم بر دادرسي كيفري را مي 
از   برخورداري  در  متهمان  حقوق  و  بزهكاران  تعقيب  در  جامعه  حقوق  ميان  تعادل  ايجاد  ضمن 

كنند. در پژوهش حاضر، محاكمه عادلانه، مشروعيت و كارآمدي فرآيند دادرسي را تضمين مي
بر اين مبنا استوار است كه هرگونه تمايز   افتراقي جرايم اقتصادي  بررسي اصول حاكم بر دادرسي 

 . در شيوه رسيدگي بايد با حفظ اين اصول بنيادين و در راستاي تحقق عدالت كيفري صورت گيرد

 دادرسي افتراقي. مفهوم ١-٣

افتراقي، رويكردي در سياست جنايي است كه براساس آن، قواعد و   سازوكارهاي آيين  دادرسي 
ويژگي با  متناسب  كيفري  بزه دادرسي  يا  بزهكاران  جرايم،  برخي  عمومي  هاي  نظام  از  ديدگان 

مي متمايز  واكنش  دادرسي  ابزارهاي  و  قضايي  سازمان  رسيدگي،  فرآيند  رويكرد،  اين  در  شود. 
با هدف افزايش كارآمدي، دقت و تخصص  ها طراحي و  گرايي، متناسب با ماهيت پرونده كيفري 

مي جلوه اجرا  ويژگيشود.  جرم،  نوع  همچون  معيارهايي  به  توجه  با  افتراقي  دادرسي  هاي  هاي 
بزه  يا وضعيت  اعمال  ديده شكل ميمرتكب  به يك شكل  در همه جرايم  دليل،  همين  به  و  گيرد 

بهنمي اقتصادي  جرايم  دادرسي  منظر،  اين  از  شيوه شود.  ساختار،  پيچيدگي  خاص  دليل  هاي 
ويژگي و  اقتصادي  امنيت  و  نظم  بر  گسترده  آثار  نمونه ارتكاب،  بارزترين  از  مرتكبان،  هاي  هاي 

مي  محسوب  افتراقي  به دادرسي  قانونگونه شود؛  كه  پيش اي  با  ويژه،  گذار  ترتيبات  و  قواعد  بيني 
اقتضائات خاص آن   ها سامان دهد تلاش كرده است رسيدگي به اين دسته از جرايم را متناسب با 

 ).٢٠٠: ١٣٩٨(نيازپور، 
و تحولات  يژه  و  يفريبه ادله ك   ياز و ن  يدگي رس  يندكردن فرآ  يمانند خاص و فن  ييهاضرورت

سازد؛ يم  يرا ضرور  يمتفاوت در دادرس  يكردو... اتخاذ رو  اقتصادي  يممرتبط با بار اثبات در جرا
  يدگي رس  يند و فرآ  يوه هم در مورد ش  و  يكه هم در خصوص نهادها و كنشگران دادرس  يكرديرو

سنت قواعد  اثبات،  ادله  درباره  هم  كلاس  يو  دگرگون    يفريك   يدادرس  يكو  ساخت  را  خواهد 
 ).٢٤: ١٣٩٦نيت، (پاك

 قيقح. روش ت٢

توصيفي روش،  و  ماهيت  حيث  از  و  كاربردي  هدف،  نظر  از  حاضر  است.    -پژوهش  تحليلي 
داده  كتابخانهگردآوري  شيوه  به  كتابها  شامل  حقوقي،  معتبر  منابع  مطالعه  با  و  مقالات اي  ها، 

پايان پژوهش،  نامهعلمي،  اين  در  است.  گرفته  انجام  مرتبط  اسناد  ساير  و  مقررات  و  قوانين  ها، 
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ويژه قانون آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي، قانون  مقررات ناظر بر جرايم اقتصادي، به 
قانون   تروريسم،  تأمين مالي  با  مبارزه  قانون  ارز،  و  با قاچاق كالا  مبارزه  قانون  پولشويي،  با  مبارزه 

عنوان منابع اصلي مورد مطالعه و  ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و ساير قوانين خاص، به 
ها، با استناد به مباني آيين دادرسي كيفري و با رويكردي مبتني در تحليل داده . اندتحليل قرار گرفته

از   اقتصادي  جرايم  بر  حاكم  افتراقي  دادرسي  اصول  است  شده  تلاش  تقنيني،  جنايي  سياست  بر 
 مجموعه قوانين و مقررات موضوعه استخراج، تبيين و تحليل شود.

 قيقحهاي ت. يافته٣

يافته  تحليل  به  نوبت  افتراقي،  دادرسي  نظري  مباني  بررسي  و  بنيادين  مفاهيم  تبيين  از  هاي  پس 
رسد. بررسي منابع تقنيني و دكترين  مقررات حاكم بر جرايم اقتصادي ميپژوهش در پرتو قوانين و 

مي  نشان  قانونحقوقي  ويژگيدهد  به  توجه  با  ايران،  ازجمله  گذار  اقتصادي،  جرايم  خاص  هاي 
هاي ارتكاب، آثار گسترده بر نظم و امنيت اقتصادي، دشواري كشف و اثبات جرم  پيچيدگي شيوه 

و لزوم حمايت از منافع عمومي، در موارد متعددي از قواعد عمومي آيين دادرسي كيفري عدول  
پيش كرده و سازوكارهاي ويژه  از جرايم  اين دسته  به  براي تعقيب، تحقيق و رسيدگي  بيني  اي را 

 . كرده است

صورت  هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه اين قواعد ويژه، هرچند در قوانين مختلف به يافته
شده  وضع  ميپراكنده  و  بوده  برخوردار  مفهومي  انسجام  از  آناند،  اصول  توان  قالب  در  را  ها 

اين اصول، ضمن حفظ چارچوب   بر جرايم اقتصادي تحليل و تبيين كرد.  افتراقي حاكم  دادرسي 
و   كشف  در  تسريع  كيفري،  عدالت  نظام  كارآمدي  افزايش  هدف  با  منصفانه،  دادرسي  كلي 

شده  وضع  اقتصادي  جرايم  با  مؤثر  مقابله  و  اقتصادي  نظم  از  حمايت  ازاين رسيدگي،  در  اند.  رو، 
مهم پيش   بندهاي مقررات  رو،  به  استناد  با  اقتصادي،  بر جرايم  افتراقي حاكم  دادرسي  اصول  ترين 

 . گيردها، مورد بررسي قرار ميقانوني و تحليل مباني آن 

 اصل برائت مشروط. ٣-١

ويژگي از  يكي  توصيف  براي  كه  است  اصطلاحي  مشروط  برائت  در  اصل  افتراقي  دادرسي  هاي 
به  اقتصادي  بيانگر آن  كار ميجرايم  بلكه  نيست،  برائت  اصل  نفي  يا  آن حذف  از  مقصود  و  رود 

به اقتصادي،  جرايم  برخي  در  اصل  اين  اعمال  كه  محدوديت است  با  قانون،  شرايط  موجب  و  ها 
 .شوداي همراه ميويژه 

مي اقتضا  برائت  اصل  عمومي،  كيفري  دادرسي  در  ديگر،  بيان  بيبه  هر شخص  كه  گناه كند 
به  اتهام  اثبات  بار  و  شود  اقتصادي،  فرض  برخي جرايم  در  اما  باشد.  دادستان  عهده  بر  كامل  طور 
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دليل پيچيدگي رفتارهاي مجرمانه، دشواري كشف ادله، استفاده از سازوكارهاي مالي پيچيده و  به 
قانون و امنيت اقتصادي،  نظم  از  كند كه آثار اصل  گذار گاه قواعدي وضع ميضرورت حمايت 

تا حدودي تعديل مي تعديل ممكن است در قالب ايجاد برخي امارات قانوني،  كنبرائت را  اين  د. 
تكليف متهم به ارائه توضيح درباره منشأ دارايي، توسعه اختيارات مقام تحقيق در توقيف اموال يا  

 .اعمال برخي تدابير تأميني پيش از صدور حكم قطعي مشاهده شود
در بسياري موارد مبناي عدول از اصل برائت همان مبنايي است كه حاكميت اين اصل در امور  

مي توجيه  را  همان  .  كندكيفري  ديگر  عبارت  ميبه  اقتضا  كيفري  عدالت  كه  در گونه  كه  كند 
گناهي متهم مورد حكـم قرار گيرد. در موارد خاصي نيز كه  برائت و بي  ، صورت عدم وجود دليل

مي تقويت  را  متهم  توسط  ارتكاب جرم  قرائني ظن  مصالح  وجود  و  اقتضاي عدالت حقوقي  كند 
اين موارد عمدتاً در مواردي  ).  ٨٠:  ١٣٩١(تدين،    عمومي، تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت است

ارتكاب جرم موجب صدمهمطرح مي   آن اي شديد به جامعه شده يا تهديدي جدى عليه  شود كه 
هاي خاص جرم ارتكابي  سبب پيچيدگيتلقي شود و اثبات جرم از سوي دادستان و مقام تعقيب به

 ). ٢٩٣: ١٤٠٣(شمس ناتري،  پذير نباشد امكان
نبوده بلكه انتخاب    يبر اصول حقوق  يمنظر، انتخاب مبتن  ني از ا  ل يكردن بار اثبات دل  معكوس

ناتوان از  براي١٩٧:  ١٣٩٠ي،  قربان(  است  يفريعدالت ك   ستمي س  يو درماندگ  يبرآمده    در   نمونه  ). 
  مقادير  باره،يكبه  كه  را  حسابي  صاحب  شخص  ها،دولت  برخي  و پولشويي،  مالي تروريسم  تأمين
  در   برائت   اصل.  دانندمي  سازيشفاف  به   موظف  را  شده   خارج  يا  وارد  حسابش   به  پول  توجهي  قابل

  به   و  گردد  شناسايي  متهم  عنوانبه  شخص   تا   شده   باعث  اتهام   اهميت  ولي  است  حاكم  نيز  اين جا
گذار در قانون اصلاح قانون  قانون).  ١٠٩:  ١٣٩٩پردازد (ميرزايي و رضايي ،    خود  عملكرد  از  دفاع

مصوب   پولشويي  با  آن١٣٩٧مبارزه  بدون  اماره ،  يا  گذاشته  كنار  را  برائت  اصل  صراحتاً  كه 
پيش با  كند،  آن  جايگزين  را  محدود  مجرميت  را  برائت  اصل  آثار  خاص،  مقررات  برخي  بيني 

تواند بيانگر پذيرش اصل برائت مشروط و تجلي برخي امارات قانوني به  ساخته است؛ امري كه مي
 .زيان متهم باشد

آمده كه هرگاه براساس قرائن    ١٣٩٩طرح مبارزه با جرايم اقتصادي مصوب    ١١در تبصره ماده  
وجود داشته باشد از قبيل    )١٠و امارات ظن قوي بر تحصيل اموال نامشروع اشخاص موضوع ماده (

نباشدآن ممكن  وي  براي  دارايي  ميزان  آن  تحصيل  امكان  شغلي  موقعيت  به  توجه  با  اثبات    ،كه 
 باشد.  مي مشروعيت دارايي برعهده متصرف و يا دارنده آن 

دل  معكوسهمچنين   اثبات  بار  كنوانس  ل يكردن  جرائم   ونيدر  عليه  متحد  ملل  سازمان 
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  ٧در بند    وني كنوانس  نيشده است. ا  ينيبشيپ   زين  ١پالرمو  ونيمعروف به كنوانس  يفرامل   افتهيسازمان
نظر بگ  ن يتوانند ايعضو م  ي«كشورهادارد:  يمقرر م  ١٢ماده     أ كه مرتكب، منش  رند يامكان را در 

ماده از دول متعاهد    نيطبق ا  ونيكنوانس.  ند»ناموال مورد مصادره را ثابت ك   ريسا  ا يمشروع عوائد  
م نيدرخواست  مشكوك  اموال  با  ارتباط  در  كه  مشروع  زيكند  و  اصالت  درباره  متهم    ت ياز 

بخواهند و در صورت    ح ياموال مشكوك و در معرض مصادره توض  گريمورد اتهام و د  يدرآمدها
 ندكناموال را ضبط و مصادره    نيا  دها، درآم  تي متهم و عدم اثبات مشروع  حاتيتوض  تيعدم كفا

 ). ٢٠٨: ١٣٩٥حدي ، مو(
عنوان يك اصل بنيادين  بنابراين، اصل برائت مشروط به اين معناست كه اصل برائت همچنان به 

شرايط،   چارچوب  در  آن  اعمال  اما  است،  حاكم  اقتصادي  جرايم  دادرسي  بر  انكار  غيرقابل  و 
محدوديت  و  مي استثنائات  صورت  قانون  در  مقرر  به هاي  حقوق  گونهگيرد؛  حفظ  ضمن  كه  اي 

 . متهم، امكان مقابله مؤثر با جرايم اقتصادي نيز فراهم شود

 اصل الزام به اعلام جرم. ٣-٢

قانون آيين دادرسي كيفري، اعلام جرم يكي از مباني قانوني آغاز    ٦٤اگرچه مطابق بند «ب» ماده  
عنوان تكليفي همگاني براي  طور كلي به گذار اين امر را به رود، اما قانونتعقيب كيفري به شمار مي 

با اين حال، در قلمرو   نكرده است.  از  تمامي شهروندان مقرر  بهبرخي  اقتصادي،  دليل آثار  جرايم 
اعتماد عمومي و منافع جامعه، رويكرد قانون بر نظام اقتصادي،  گذار داخلي و  گسترده اين جرايم 

بين  الزام اسناد  توسعه موارد  بر  اين تكليف استوار شده  آور اعلام جرم و جرم المللي  انگاري ترك 
 ). ٢٣: ١٣٩٤ابراهيمي و صفايي آتشگاه،  ( است

اي است كه امكان كشف و جلوگيري از گسترش آثار  جرايم اقتصادي به گونه برخي  ويژگي  
  از).  ٣٣٤:  ١٣٩٣عباسي،  (  ها در مراحل اوليه ارتكاب بسيار بيشتر از مراحل بعدي استبار آن زيان
گذار برخي اشخاص، مقامات و نهادهاي خاص را مكلف كرده است تا در صورت  رو، قانوناين

به مراجع ذي  مراتب را  اين دسته از جرايم،  از وقوع  صلاح گزارش دهند. در همين راستا،  اطلاع 
كند جرايم غيرقابل قانون آيين دادرسي كيفري، مقامات و مأموران رسمي را موظف مي  ٧٢ماده  

با حوزه وظايف خود را اعلام كنند و ماده   نيز    ١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب    ٦٠٦گذشت مرتبط 
 . بيني كرده استبراي خودداري از انجام اين تكليف، ضمانت اجراي كيفري پيش 

ماده   همين چارچوب،  از    ٦٠٦در  صيانت  هدف  با  تعزيرات)  (بخش  اسلامي  مجازات  قانون 
بيت  تضييع  از  جلوگيري  و  اداري  فساد  با  مقابله  عمومي،  ناظران  اموال  و  مديران  مسئولان،  المال، 

 
1. International Convention Against Transnational Organized Crime, 2000 (Palermo 
Convention). 
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نظير ارتشاء، اختلاس، تصرف  ذي ربط را مكلف كرده است در صورت اطلاع از وقوع جرايمي 
دريافت   نيز  و  عمومي  و  دولتي  معاملات  در  تدليس  كلاهبرداري،  عمومي،  اموال  در  غيرقانوني 

مراجع صلاحيت به  را  موضوع  دولتي،  معاملات  در  غيرقانوني  كنندپورسانت  اعلام  و    دار  (سيفي 
نشان پيش   .)٥٨:  ١٤٠٣نيا،  اسلامي اين تكليف،  انجام  دهنده  بيني ضمانت اجراي كيفري براي عدم 

به  كشف  در  جرم  اعلام  نقش  زيان اهميت  آثار  گسترش  از  پيشگيري  و  اقتصادي  جرايم  بار موقع 
عنوان  ها است و بيانگر آن است كه در دادرسي افتراقي جرايم اقتصادي، «الزام به اعلام جرم» به آن

 . گذار قرار گرفته استيكي از ابزارهاي سياست جنايي افتراقي مورد توجه قانون
ها و مؤسسات مذكور در  : «هر يك از رؤسا، مديران يا مسئولين سازمانمقرر داشته  ٦٠٦ماده  

يا جرايم موضوع    ٥٨٩ماده   يا كلاهبرداري  از وقوع جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني  كه 
در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب    ٦٠٣و    ٥٩٩مواد  

دار قضايي يا اداري اعلام ننمايد، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به  مورد به مراجع صلاحيت 
  .»دانفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد ش 

با عنايت به پيامدهاي گسترده فساد اداري و مالي بر امنيت اقتصادي، اعتماد عمومي، حاكميت 
جرايم   با  پديده  اين  پيوند  به  توجه  با  نيز  و  پايدار  توسعه  فرآيند  و  اجتماعي  عدالت  قانون، 

قانونسازمان اقتصادي،  بزهكاري  اشكال  ديگر  و  سخت يافته  رويكردي  به  گيرانه گذار  نسبت  تر 
قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و    ١٣تكليف اعلام جرم اتخاذ كرده است. در همين راستا، ماده  

مقابله با فساد، خودداري از گزارش موارد فساد را واجد وصف كيفري دانسته و بدين ترتيب، دامنه  
 ١. مسئوليت اشخاص مكلف به اعلام جرم را نسبت به مقررات پيشين توسعه داده است

 

هاي مشمول اين قانون موظفند بدون  كليه مسؤولان دستگاه : «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ١٣ماده . ١
وقوع جرائم  يا  از شروع  معاملات دولتي، اخذ درصد    فوت وقت  تباني در  ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري،  به  مربوط 

(پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در 
اموال   يا  وجوه  در  غيرقانوني  تصرف  يا  غيرمجاز  استفاده  نامشروع،  مال  تحصيل  دارد،  قانوني  ممنوعيت  كه  مواردي 

يا تضييع آن و  يا عمومي  منظور  دولتي  به اخذ آن،  يا امر  غيرقانوني  مال  يا  معاملات دولتي، اخذ وجه  ها، تدليس در 
العمل در معامله يا مزايده  الزحمه يا حقنمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق

يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و  
نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (اداري رسيدگي )  ٦٠٦كننده به جرائم و تخلفات گزارش 

هاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود  هر يك از كاركنان دستگاه  -تبصره .  شوندقانون مجازات اسلامي مي
صورت مكتوب  از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به 

 .» شودو فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي



       عباسعلي اكبري و ديگران / حاكم بر جرايم اقتصاديافتراقي اصول دادرسي  

قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) را از دو جنبه   ٦٠٦اين ماده، قلمرو حكم مقرر در ماده 
اشخاص مشمول از حيث  نخست،  داده است.  دستگاه   ؛ گسترش  مسئولان  و  مديران  بر  هاي  علاوه 

مؤسسات خصوصي حرفه و  نهادها  برخي  و  اسلامي  اعضاي شوراهاي  در زمره اجرايي،  نيز  را  اي 
به   محدود  را  اعلام  تكليف  موضوع جرم،  از حيث  دوم،  داده است.  قرار  اعلام جرائم  به  مكلفان 
جرايم سنتي عليه اموال عمومي ندانسته، بلكه آن را به ساير مصاديق مفاسد اقتصادي، ازجمله تباني  
طريق   از  مال  تحصيل  حق،  برخلاف  نفوذ  اعمال  غيرقانوني،  پورسانت  اخذ  دولتي،  معاملات  در 

هاي كاركنان دستگاه   ١٣و جرايم مشابه نيز تسري داده است. افزون بر اين، تبصره ماده    ١نامشروع
مشمول را نيز مكلف كرده است در صورت اطلاع از وقوع اين جرايم در چارچوب وظايف اداري  

صورت فوري و كتبي به مقام مافوق گزارش كنند؛ در غير اين صورت، مشمول  خود، مراتب را به 
 . ضمانت اجراي كيفري خواهند بود

تر كرده  قانون يادشده دايره اشخاص مكلف را گسترده  ١٤در تكميل اين سياست كيفري، ماده 
و بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان، حسابداران و ساير اشخاصي را كه به اقتضاي وظايف  

فساد مطلع ميحرفه يا مصاديق  اقتصادي  وقوع جرايم  از  از  اي خود  در صورت خودداري  شوند، 
-دهد قانوناين مقررات نشان مي  ).٩٤:  ١٤٠٤خالقي،  (  اعلام آن، مستوجب مجازات شناخته است

دادرسي  جرايم اقتصادي، با عدول از قاعده اختياري بودن اعلام جرم در  ترين  مهمگذار در حوزه  
به اعلام جرم» را به  «الزام  هاي دادرسي افتراقي و ابزاري براي  عنوان يكي از جلوه كيفري عمومي، 

 .ها مورد پذيرش قرار داده استبار آن تر جرايم و پيشگيري از گسترش آثار زيان كشف سريع

 اصل الزام به انتشار اسامي محكومان. ٣-٣

شده در حقوق كيفري است كه  انتشار هويت محكومان يا «تشهير كيفري» يكي از نهادهاي شناخته 
بي يا  تحقير  صرفاً  آن  آگاه هدف  بلكه  نيست،  تقويت  آبرو ساختن محكوم  عمومي،  افكار  سازي 

كند.  بازدارندگي، حمايت از نظم عمومي و افزايش شفافيت در برخورد با برخي جرايم را دنبال مي
اطلاع عموم   معرض  در  قانوني،  مطابق ضوابط  شخص،  محكوميت  يا حكم  هويت  شيوه،  اين  در 

مي قانونقرار  پيش گيرد.  قالب  دو  در  را  نهاد  اين  به گذار  گاه  است؛  كرده  مجازات  بيني  عنوان 
به  نيز  مواردي  در  و  ميمستقل  اعمال  اصلي  مجازات  كنار  در  كه  تكميلي  مجازات    شود عنوان 

 ).١٣٣: ١٣٩٢(حيدري، 
مصوب   اسلامي  مجازات  قانون  جرايم ١٣٩٢در  قلمرو  در  عمدتاً  محكوميت  حكم  انتشار   ،

 

قانون مجازات    ٣٦رغم آنكه در شمار جرايم اقتصادي موضوع تبصره ماده  جرم تحصيل مال از طريق نامشروع، علي.  ١
 . سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مشمول الزام به اعلام جرم است ءقانون ارتقا  ١٣موجب ماده  اسلامي نيست، به
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مله  جها» را ازاين قانون، «انتشار حكم قطعي در رسانه   ١٩تعزيري مورد توجه قرار گرفته است. ماده  
برشمرده مجازات شش  درجه  تعزيري  ماده    ١هاي  خصوص    ٢٠و  در  را  اجرا  ضمانت  اين  نيز 

پيش  حقوقي  استاشخاص  كرده  جراد  .٢بيني  درانيب  مير  مجازات   ٣٦ماده    تبصره   شده  قانون 
توسط دادگاه    تيبودن دستور انتشار حكم محكوم  يو حتم  يصل بر الزاما  ،١٣٩٢اسلامي مصوب  

احراز    ليدل  انيبا ب  دي داشته باشد، با  تيبه منتشر نكردن حكم محكوم  مياست و چنانچه دادگاه تصم
 ٣. جامعه خواهد شد ت ياقدام موجب اخلال در نظم و امن ن يكند كه ا

قانون مجازات اسلامي از واژه «جرم» استفاده كرده است، اما با ملاحظه    ٣٦اگرچه تبصره ماده  
به مصاديق  مجموعه مقررات حاكم بر قاچاق كالا و ارز، نمي توان دامنه شمول اين حكم را صرفاً 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، احكام و قواعد عمومي    ٦٣مجرمانه محدود دانست. براساس ماده  
مربوط به جرايم و تخلفات موضوع اين قانون تابع مقررات قانون مجازات اسلامي است و در عين  

ماده   جرايم   ٥٧حال،  زمره  در  را  تخلف،  و  جرم  از  اعم  قاچاق،  مصاديق  تمامي  قانون،  همان 
ماده   موضوع  انتشار محكوميت  بنابراين، حكم  است.  كرده  محسوب  مجازات    ٣٦اقتصادي  قانون 

ناظر بر تخلفات قاچاقي است كه رسيدگي به آن اسلامي، علاوه بر محكوميت  ها در  هاي كيفري، 
 .صلاحيت شعب سازمان تعزيرات حكومتي قرار دارد

 ٦٣موجب ماده  سو به به «جرم» اشاره شده است، ولي با توجه به اينكه از يك   ٣٦در تبصره ماده  
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرايم و تخلفات موضوع  

، مطلق قاچاق اعم از جرم و  ٥٧اين قانون تابع قانون مجازات اسلامي است و از سوي ديگر، در ماده  
تخلف از مصاديق جرايم اقتصادي دانسته شده است، انتشار حكم محكوميت شامل تخلفات قاچاق 

 

مصوب    ١٩ماده  .  ١ اسلامي  مجازات  به   ١٣٩٢قانون  شش  درجه  در  تعزيري  هاي  مجازات  بندي  درجه  درخصوص 
 . هاانتشار حكم قطعي در رسانهانتشارحكم قطعي دادگاه در رسانه ها تصريح كرده است: ... 

) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم  ١٤٣(  درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده   -٢٠ماده  .  ٢
مورد از موارد زير محكوم ميارتكابي و نتايج زيان شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي  بار آن به يك تا دو 

 ». هاوسيله رسانهانتشار حكم محكوميت به -چ: ...نيست
  ن ييابعاد مبهم آن ماده را تب  د يبا  ماده،  ك يبه    ي آن است كه تبصره الحاق   ،ينگار از اصول مسلم حاكم بر قانون  يك. ي٣
تبصره و ماده    انيعدم ارتباط م  يايدقت در ماده مورد بحث، گو   يكند. اندك  ديتحد  ايقلمرو آن را مشخص ساخته    اي

م زيفوق  به    رايباشد؛  ناظر  ماده  ك  ي كيمتن  عهده  يل يتكم  يفرهاياز  آن،  تبصره  بو   ي الزام  ياصل  فريك  كي  انيدار 
كند    نيي را تب  تياخلال در نظم و امن  اريمع  اي  ،يماده، ملاك روزنامه محل  نيآن است كه تبصره ا  عقول باشد. انتظار ميم

آنكه   حقوق  كينه  اقتضا  يقاعده  كه  شود  ياماده   ينيب شيپ  يمستقل  گنجانده  تبصره  قالب  در  دارد،  را    جداگانه 
 .)٦٨: ١٣٩٤(توجهي، 
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با توجه به اينكه حكم به انتشار محكوميت مقرر   شود. در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي نيز مي 
ماده   طبقه   ٣٦در  در  آن  تبصره  و  اسلامي  مجازات  مجازات قانون  اصلي  ها جزو مجازات بندي  هاي 

صلاح وجود دارد؛ موضوعي كه در باشد، ضرورت ذكر آن در حكم صادره توسط مراجع ذي مي 
 ).١٥٩:  ١٤٠١(رستمي غازاني،    گيرد عمل بعضاً مورد غفلت مراجع مذكور قرار مي 

اطلاع  اقدام  يك  ايران صرفاً  حقوقي  نظام  در  محكوميت  انتشار حكم  اين،  بر  يا  افزون  رساني 
قانون مجازات اسلامي، داراي ماهيت كيفري و از آثار قانوني    ٣٦موجب ماده  اداري نيست، بلكه به

كننده مكلف است در موارد مشمول، ضمن  رو، مرجع رسيدگيشود. ازاين محكوميت محسوب مي 
 صراحت در رأي قيد كند. صدور حكم محكوميت، دستور انتشار آن را نيز به 

 هارسيدگي گرايياصل تمركز. ٣-٤

از   جلوه مهميكي  در ترين  رسيدگي  تمركز صلاحيت  اقتصادي،  جرايم  در  افتراقي  دادرسي  هاي 
است مشخص  قضايي  جرايم،  ويژگي  ).٣٣٥:  ١٣٩٦نهاد،  (پاك  مراجع  از  دسته  اين  خاص  هاي 

فعاليت  با  ارتباط  مالي،  ساختارهاي  پيچيدگي  سازمانازجمله  برخي  هاي  بودن  فراملي  يافته، 
آن  به  رسيدگي  كه  است  شده  موجب  ادله،  گستردگي  و  متهمان  تعدد  مجرمانه،  در  رفتارهاي  ها 

چارچوب قواعد عمومي صلاحيت، همواره پاسخگوي نيازهاي عملي نظام عدالت كيفري نباشد.  
ها و تمركز رسيدگي در  بيني صلاحيت اختصاصي براي برخي دادگاه گذار با پيش رو، قانونازاين

رسيدگي،  پراكندگي  از  دادرسي،  فرآيند  در  هماهنگي  ايجاد  ضمن  است  كوشيده  معين،  مراجع 
در  تمركزگرايي  اصل  اساس،  اين  بر  كند.  جلوگيري  دادرسي  اطاله  و  متعارض  آراي  صدور 

ميرسيدگي را  از  ها  برخي  يا  اقتصادي  جرايم  به  رسيدگي  آن،  مبناي  بر  كه  دانست  اصلي  توان 
دادگاه مهم عام  صلاحيت  از  آن،  مصاديق  محدود  ترين  و  قضايي مشخص  مراجع  در  و  خارج  ها 

 . شود تا انسجام، سرعت و كارآمدي دادرسي افزايش يابدمتمركز مي
موجب  وضوح قابل مشاهده است. بهاين رويكرد در قوانين خاص مرتبط با جرايم اقتصادي به 

با پولشويي (اصلاحي    ١١ماده   ، رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط در  )١٣٩٧قانون مبارزه 
دادگاه  از  شعبي  همين  صلاحيت  با  شعبي  نياز،  صورت  در  و  گرفته  قرار  تهران  عمومي  هاي 
استان مراكز  در  ميصلاحيت  تشكيل  بدين ها  قانونشود.  ميان  ترتيب،  صلاحيت  توزيع  از  گذار 

تمامي محاكم عمومي پرهيز كرده و رسيدگي به اين دسته از جرايم را در مراجع مشخص متمركز  
از مقامات موضوع   اين ماده، هرگاه مرتكب جرم پولشويي  تبصره  ساخته است. همچنين براساس 

اين    ٣٠٨و    ٣٠٧مواد   مشمول  منشأ  مرتكب جرم  كه  باشد، در حالي  كيفري  دادرسي  آيين  قانون 
هاي كيفري تهران يا مركز استان مقررات نباشد، رسيدگي به اتهام پولشويي حسب مورد در دادگاه 
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به   رسيدگي  در  وحدت  ايجاد  و  صلاحيت  تمركز  راستاي  در  نيز  حكم  اين  شد.  خواهد  انجام 
 .هاي حساس اقتصادي قابل ارزيابي استپرونده 

قانون كه  است  آن  بيانگر  موارد،  اين  در  صلاحيت  در  تمركز  انسجام  تضمين  براي  گذار 
كارآمدي   افزايش  و  قضايي  تصميمات  كيفيت  ارتقاي  قضايي،  مراجع  ميان  هماهنگي  رسيدگي، 

ترين اصول دادرسي افتراقي عنوان يكي از مهممقابله با جرايم اقتصادي، از الگوي تمركزگرايي به
 . بهره گرفته است

 اصل تسريع در رسيدگي .٣-٥

يكي از اصول دادرسي افتراقي حاكم بر جرايم اقتصادي، اصل تسريع در رسيدگي است. مقصود  
هاي دادرسي منصفانه  ترين زمان ممكن با حفظ تضميناز اين اصل، انجام فرآيند دادرسي در كوتاه 

رو، تسريع در رسيدگي بايد به  زده يا فدا كردن دقت به نفع سرعت. ازاين است، نه رسيدگي شتاب 
اثر شدن واكنش كيفري  اي تحقق يابد كه ضمن رعايت حقوق طرفين، از اطاله دادرسي و بي گونه 

در رسيدگي،  تأخير  كه  از آن جهت است  اقتصادي  اصل در جرايم  اين  اهميت  جلوگيري شود. 
تواند زمينه انتقال، اختفا يا تطهير عوايد حاصل از جرم،  افزون بر كاهش بازدارندگي مجازات، مي

بين رفتن ادله، پيچيده  بار اقتصادي را فراهم  تر شدن فرآيند كشف حقيقت و گسترش آثار زياناز 
مؤلفه  از  يكي  آنكه  بر  افزون  معقول،  و  متعارف  مدت  در  رسيدگي  بنابراين،  دادرسي سازد.  هاي 

اعتماد  منصفانه محسوب مي تقويت  كيفري و  نظام عدالت  كارآمدي  شود، نقش مهمي در حفظ 
 ).٤٦: ١٣٩٩شفيعي خورشيدي، (  كندعمومي به دستگاه قضايي ايفا مي

يا   دادرسي  بنيادين  اصول  از  عدول  معناي  به  نبايد  رسيدگي  در  سرعت  اين،  وجود  تضييع با 
حقوق دفاعي متهم تلقي شود؛ بلكه مقصود، حذف تشريفات غيرضروري، مديريت صحيح فرآيند  

گذار در جرايم اقتصادي با  هاي غيرموجه است. در همين راستا، قانونرسيدگي و جلوگيري از وقفه 
بيني سازوكارهاي ويژه، كوشيده است ميان دو ارزش «كارآمدي» و «دادرسي منصفانه» تعادل  پيش

 . برقرار كند و از اين رهگذر، واكنش كيفري را متناسب با ماهيت اين دسته از جرايم سامان دهد

مي را  سياست  اين  آيينتجلي  در  جراتوان  به  رسيدگي  نحوه  اجرايي  كلان  ينامه  و  عمده  م 
مصوب   كشور  اقتصادي  نظام  در  ماده    ١٣٩٩اخلالگران  براساس  كرد.  آيين  ٤مشاهده  نامه،  اين 

تحقيقات مقدماتي از زمان تشكيل پرونده تا تكميل تحقيقات و اعلام نظر نهايي دادسرا بايد بدون  
ماه   سه  از  مقدماتي  تحقيقات  مدت  چنانچه  همچنين،  شود.  انجام  ممكن  زمان  در حداقل  و  وقفه 
تجاوز كند، دادستان مكلف است ضمن بيان دلايل تأخير، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان  

الزام، نشان  معاون اول قوه قضائيه گزارش كند. اين  دهنده اهتمام  و دبيرخانه ويژه مستقر در حوزه 
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در  قانون تحقيقات  غيرموجه  اطاله  از  جلوگيري  و  رسيدگي  روند  بر  مستمر  نظارت  به  گذار 
 . هاي مهم اقتصادي استپرونده 

قانون ويژه همچنين،  تدابير  نيز  دادگاه  رسيدگي  مرحله  در  اصل  گذار  اين  تحقق  براي  اي 
نامه مذكور، جلسات دادگاه بايد، تا حد امكان،  آيين  ١٥ماده    ١بيني كرده است. مطابق تبصره  پيش

صورت متوالي و بدون فاصله برگزار شود و تنها در مواردي كه انجام تحقيقات تكميلي ضرورت  به 
تبصره   آن،  بر  افزون  دارد.  وجود  رسيدگي  وقت  تجديد  امكان  باشد،  مقرر   ٢داشته  ماده  همان 

موظف است علت  مي انجامد، رئيس دادگاه  به طول  ماه  دو  از  بيش  دارد هرگاه رسيدگي دادگاه 
پيش  كند.  قضائيه گزارش  قوه  اول  معاون  و  استان  دادگستري  كل  به رئيس  را  امر  چنين  اين  بيني 

قانون كه  است  آن  بيانگر  نظارتي  در  سازوكارهاي  تسريع  اقتصادي،  جرايم  دادرسي  در  گذار 
به  را  آن  بلكه  نكرده،  تلقي  اداري  را صرفاً يك توصيه  دادرسي رسيدگي  الزامات  از  يكي  عنوان 

افتراقي و ابزاري براي افزايش اثربخشي عدالت كيفري، حفظ منافع عمومي و مقابله مؤثر با جرايم  
 .اقتصادي مورد توجه قرار داده است 

 گيرينتيجه

به اقتصادي  ويژگيجرايم  از  برخورداري  همدليل  شيوه هايي  پيچيدگي  ارتكاب،  چون  هاي 
يافتگي، آثار گسترده بر امنيت و نظم اقتصادي، دشواري كشف و تعقيب و قابليت انتقال و  سازمان

ميپنهان  ايجاب  كيفري  دادرسي  حوزه  در  را  متفاوتي  اقتضائات  نامشروع،  عوايد  كنند.  سازي 
نشان مي  از جرايم  دسته  اين  بر  حاكم  مقررات  و  قوانين  ايران، هرچند  بررسي  قانونگذار  دهد كه 

عنوان مستقلي تحت عنوان «اصول دادرسي افتراقي جرايم اقتصادي» ارائه نكرده است، اما با وضع  
قواعد ويژه در قوانين مختلف، نظامي افتراقي را در فرآيند تعقيب، تحقيق و رسيدگي به اين جرايم  

توان با تحليل مجموعه اين مقررات، اصولي را استخراج كرد  رو، مياين   گذاري كرده است. ازپايه
 . گذار در مواجهه با جرايم اقتصادي استكه بيانگر سياست جنايي تقنيني قانون

برائت  يافته اصل  افتراقي،  دادرسي  اين  جلوه  نخستين  كه  است  آن  از  حاكي  پژوهش  هاي 
شود، اما  مشروط است. اگرچه اصل برائت همچنان از اصول بنيادين دادرسي كيفري محسوب مي

به  اقتصادي،  جرايم  برخي  قانوندر  پولشويي،  با  مبارزه  حوزه  در  پيش ويژه  با  امارات  گذار  بيني 
اثبات منشأ مشروع دارايي  بر اشخاص در خصوص  اعمال اين  قانوني و تحميل تكاليفي  ها، قلمرو 

معناي حذف اصل برائت نيست، بلكه بيانگر آن است  اصل را محدود كرده است. اين رويكرد، به
كه در پرتو مصالح عمومي و ضرورت مقابله مؤثر با جرايم اقتصادي، اصل يادشده در مواردي با  

 .هايي همراه شده استقيود و محدوديت 
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مهم  از  يكي  كه  است  جرم  اعلام  به  الزام  دوم،  بهاصل  كشف  ابزارهاي  جرايم  ترين  موقع 
به مياقتصادي  قانونشمار  جرم رود.  با  توسعه  گذار  و  اقتصادي  جرايم  برخي  اعلام  ترك  انگاري 

دهي، از رويكرد سنتي مبتني بر اختيار در اعلام جرم فاصله گرفته  دامنه اشخاص مكلف به گزارش
گزارش آن  و  بيانگر  سياست،  اين  است.  كرده  تبديل  قانوني  تكليف  يك  به  مواردي  در  را  دهي 

دستگاه  كاركنان  مقامات،  فعال  مشاركت  اقتصادي،  جرايم  در  كه  برخي است  و  اجرايي  هاي 
 .شوداي در فرآيند كشف جرم، بخشي از نظام دادرسي افتراقي محسوب مياشخاص حرفه 

انتشار حكم   كه  قاعده عمومي  برخلاف  است.  محكومان  اسامي  انتشار  به  الزام  اصل،  سومين 
قانون دارد،  اختياري  جنبه  غالباً  در  محكوميت  جرايم  گذار  از  توجهي  قابل  بخش  خصوص 
عنوان يك الزام قانوني مقرر كرده است. اين رويكرد  اقتصادي، انتشار حكم قطعي محكوميت را به

مي از  نشان  بازدارندگي،  افزايش  و  اجتماعي  اعتماد  تقويت  عمومي،  آگاهي  شفافيت،  كه  دهد 
اهداف مهم سياست جنايي در حوزه جرايم اقتصادي است و از همين رو، انتشار محكوميت از يك  

 . رساني فراتر رفته و به يكي از ابزارهاي مقابله با فساد اقتصادي تبديل شده استاقدام صرفاً اطلاع 
بررسي قوانين خاص مؤيد آن است كه اصل تمركزگرايي در رسيدگي ها از ديگر  همچنين، 

برخي جرايم  مؤلفه  به  اختصاص صلاحيت رسيدگي  است.  اقتصادي  افتراقي جرايم  دادرسي  هاي 
قانون كه  است  آن  بيانگر  مشخص،  قضايي  مراجع  به  پولشويي  ازجمله  تمركز اقتصادي،  با  گذار 

تصميمات   كيفيت  ارتقاي  رسيدگي،  در  انسجام  افزايش  رويه،  وحدت  ايجاد  پي  در  صلاحيت، 
هاي تخصصي مراجع رسيدگي بوده است. تمركز صلاحيت، علاوه  گيري از ظرفيت قضايي و بهره 

نيز فراهم  ها، زمينه مديريت مؤثرتر پرونده بر كاهش پراكندگي رسيدگي هاي پيچيده اقتصادي را 
 . سازد مي

مهم  از  نيز  رسيدگي  در  تسريع  اصل  نهايت،  ويژگيدر  جرايم  ترين  افتراقي  دادرسي  هاي 
به مي اقتصادي  برگزاري  شمار  مقدماتي،  تحقيقات  وقفه  بدون  انجام  بر  ناظر  ويژه  مقررات  رود. 

بيني سازوكارهاي نظارتي در صورت طولاني شدن فرآيند رسيدگي،  متوالي جلسات دادگاه و پيش 
قانوننشان  كه  است  اقتصادي  دهنده آن  با جرايم  مؤثر  را لازمه مقابله  رسيدگي  گذار، سرعت در 

معناي عدول از الزامات دادرسي منصفانه يا كاستن از حقوق دفاعي  دانسته است. البته اين تسريع، به
عوايد   انتقال  از  جلوگيري  ادله،  حفظ  دادرسي،  اطاله  از  جلوگيري  آن  هدف  بلكه  نيست،  متهم 

 . نامشروع و افزايش اثربخشي واكنش كيفري است
مي مجموع،  پايه  در  بر  ايران  حقوق  در  اقتصادي  جرايم  دادرسي  كه  گرفت  نتيجه  توان 

اند،  اي از قواعد ويژه استوار است كه از قواعد عمومي آيين دادرسي كيفري فاصله گرفتهمجموعه
فاصله  اين  افزايش  اما  و  اقتصادي  نظام  سلامت  حفظ  عمومي،  مصلحت  تأمين  هدف  با  گيري 
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مشروط،   برائت  همچون  اصولي  اساس،  اين  بر  است.  پذيرفته  صورت  كيفري  عدالت  كارآمدي 
رسيدگي در  تمركزگرايي  محكومان،  اسامي  انتشار  به  الزام  جرم،  اعلام  به  در  الزام  تسريع  و  ها 

ترين اصول دادرسي افتراقي حاكم بر جرايم اقتصادي دانست. با اين حال،  توان مهمرسيدگي را مي
ميان   همواره  مقررات،  اين  اجراي  در  قضايي  مراجع  كه  است  آن  مستلزم  نظام  اين  اهداف  تحقق 

تضمين  رعايت  و  اقتصادي  جرايم  با  مؤثر  مبارزه  تعادل  ضرورت  منصفانه  دادرسي  بنيادين  هاي 
منافع   تأمين  ميان  جمع  گرو  در  كيفري،  عدالت  نظام  كارآمدي  و  مشروعيت  زيرا  كنند؛  برقرار 

 . هاي اساسي اشخاص استعمومي و صيانت از حقوق و آزادي

 كتابنامه

گذار به پيشگيري از جرم در قانون  ). رويكرد قانون١٣٩٤امد (حابراهيمي، شهرام؛ صفايي آتشگاه،  
 ). ٢( ٦، ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد. 

(ابراهيمي، شهرام؛ صادق شناختي جرايم اقتصادي.  ١٣٩٢نژاد ناييني، مجيد  ). تحليل جرم 
 ،٥(  ٢ .( 

 . ايران، تهران: بنياد حقوقي ميزان.). ١٣٩٦نهاد، مصطفي (پاك
باقري بر دادرسي كيفري اقتصادي.  ١٣٩٨نژاد، زينب (تدين، عباس؛  ). اصول حاكم 

 ، به كوشش اميرحسن نيازپور، ايران، تهران: بنياد حقوقي ميزان.
 . ايران، تهران: بنياد حقوقي ميزان. ). ١٣٩١تدين، عباس (

. ايران، تهران: مركز ). ١٣٩٤توجهي، عبدالعلي (
 مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه. 

) نسرين  مهرا،  جعفر؛  اسلامي  ١٣٩٤حسني،  مجازات  قانون  در  اقتصادي  جرم  مفهوم  بر  نقدي   .(
 ). ٣(  ٢، . ١٣٩٢مصوب 

 ).٣٨( ١٠، اي. ). نقدكيفرشناختي تشهير رسانه١٣٩٢مراد (حيدري، علي
 شهردانش.  انتشارات  . ايران، تهران: ).١٤٠٤(خالقي، علي 

اسلامي داود؛  (سيفي،  قاسم  كتمان  ١٤٠٣نيا،  و سوريه).  لبنان  ايران،  كيفري  نظام  پرتو  در  .  جرائم 
 ،١( ١.( 

علي رساله   .).  ١٣٩٩(  اصغرشفيعي خورشيدي، 
 . دانشگاه خوارزمي ،جزاحقوق دكتري، رشته فقه و 

) محمدابراهيم  ناتري،  علوم ١٤٠٣شمس  در  كيفري،  حقوق  در  آن  از  عدول  موارد  و  برائت   .(
 ، ايران، تهران: سمت.جنايي. 



     «١٤٠٤ زمستان)، ٢٢(پياپي  چهارمسال ششم، شماره  فصلنامه «دولت و حقوق

). ماهيت و آثار جرايم اقتصادي در قوانين كيفري ايران.  ١٣٩٧رستمي، هادي (
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 . ميزان :، تهران. ايران ).١٤٠١غازاني، اميد ( رستمي

تهران:    ). ١٣٩٣(عباسي، اصغر   ايران،   .
 قوقي ميزان. حبنياد 

(قربان علي  انتشارات  ).  ١٣٩٠ي،  قم:  ايران،   .
 حقوق امروز.

(مو جعفر  تهران: ).  ١٣٩٥حدي،  ايران،   .
 مجمع علمي و فرهنگي مجد. 

. ايران، تهران:  ).  ١٣٩٩ميرزايي، محمد؛ رضايي، محسن ( 
 بنياد حقوقي ميزان. 

علي ابرندآبادي،  (نجفي  كوشش  ).  ١٣٩٧حسين  به   .
 اميرحسن نيازپور، ايران، تهران: بنياد حقوقي ميزان.

) اميرحسن  تاثيرگذاري١٣٩٨نيازپور،  كيفري.    دادرسي  آيين   شدن  افتراقي  بر   كيفري  مسئوليت   ). 
 ، به كوشش محسن شريفي، ايران، تهران: بنياد حقوقي ميزان.

 
 

 
 
 


